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 هكیدچ

و سلامان   یقظانبنیکه به اتفاق ح  یناستسابن   یلیو تمث  یرمز   ةرسال  هاز س  ییک  ریطالةـرسال

  ین ده است. او در اکر  یانب  را به زبان رمز  یو معنو  یو سلوک عقلان  یراز س  یاو ابسال، دوره 
خاک  عالم  به  ارواح  جهان  از  را  نفس  هبوط  نا   یرساله،  نفس  عروج  مرتب   ة طقو  از    ة انسانى 

را تا مراتب عالى کمال روحانى   یاییدن  هایی ار آمدن در دام وابستگو گرفت  ىجسمان  لقاتتع
مرتب تص  یدارد  ةو  به  خداوند  اکشدیم  یروبا  در  توص  ین.  روش  با  که  به    یلیتحل   یفیمقاله 

ن نوع  ابن نگارش درآمده  انسان، ظرف  یناسگاه  قاب  هایت به  به    یت با عنا  یو  یسلوک   هاییت لو 

انسان سالک   یتوضع  شناسانه انسان  یرساله با نگاه یندر ا  یه است. وشد یبررس ریالطةـرسال

  ی ااست. به گونه   یکنزد  یاربس   نرفااو ع  یاشراق  یه به مشرب حکماده ک کر  یانب   یرا به شکل
   حساب آورد.به  یاقاشر یحکما ید از منابع و مأخذ افکار و عقا یکیاثر را  ین ا توانیکه م

 .حکمت اشراق ،یشناسانسان  ، ریالطةـرسال ،یناسابن   :هــاکلیـدواژه
 دمه  ق م 
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است.   جلب کرده  را به خود   محققان و اندیشمندان  رظمغرب زمین ناسلامی و هم در  تمدن    ةحوز
می را تحت تأثیر قرار داده اسلا  ةفلسف ، ذشتهگ در ده قرن وف بزرگیلسها و تفکرات این ف اندیشه
فلسفه کتاباو در تمام شاخه   است. مانند های  تألیفات  این  از  برخی  تألیف کرد.  را  های جامعی 

مانند  شفا نیز  برخی  و  مختص  مفصل  کتابافزون  وی    هستند.  رنجات  رسبر  جامع،  های الههای 
برخی موضوع نیز در  از کتاب آورددرر  ریتح  ة به رشت   اه کوچکی  برخی  های  ها و رسالهه است. 

ابن خط کتابخانهی  در  میسینا  نگهداری  جهان  بزرگ  بررسیهای  نیازمند  که  و    پژوهش ،شود 
می هستند.  اانتشار  نام  کتاب    آثار خطی  ین توان  در  ابن را  الاب جورج    سینامؤلفات  شحاته    اثر 

قنواتی،قنواتی کتاب  1950)  در  و  کاراداث  ینا سن اب (  مهم  (  1383رادوفو،  کا )  فو ور  منبع  در  نیز  و 

عربی کردتألیفات  پیدا  بروکلمان،  اثر  هم    .(121صنجاتی،  )،  ایران  فهرست افزون  در  بر 
محققانه و   ةسینا ارائه نموده به مقدمهای مصنفات ابن مندی که دکتر یحیی مهدوی از نسخهارزش

تت  پژوه  ع  ب پر  دانش  کتادکتر  مسلودنم  اشارهتوان  می   نجات  ببر  ج   ماً.  همه  از   انبهشناخت 
جـش ابن   امعـخصیتی  چون  تمام الاطراف  بررسی  نیازمند  و سینا،  شخصیت  زوایای  و  ابعاد  ی 

ابن اندیشه اندیشمند  و  محقق  هیچ  است.  آن  تحول  و  تطور  سیر  و  بزرگ  حکیم  این  سینا  های 

نمی  دقیقانتوشناسی  توجه  بدون  آن  و  د  به  المشرقیم  ةممقددر    وی چه  جدی  این کتاب     )ین نطق 

خواند، مشرب و مکتب المشرقیه می  ةـحکمچه وی  و آندارد  بیان میتری بوده(  کتاب کلی  ةمقدم

ابن  را  فلسفی  میسینا  نصر،  کندبررسی  ج1389)  ابن   .(426ص،  1،  آثار  در  ما  نظر  وقتی   سینا 

آن است که   ةنشان  و  داردفاوت  های مشائی وی ت شته بینیم که با نومیی  تألیفات  هاکنیم، در آن می
او  ة فلسف هایی از همان  ها بخشاین  المشرقیین   ةوی در مقدم  ست. مشرقی  دارد که  بیان می  منطق 

مش تأ تنها  را  نجاتو    شفا ،  هور ویلیفات مشائی  متفلسفه که شیفتبرای  ،  از  اند«  مشاییان  ة»عامیان 
. ارندد  ورزیده و بر خطاهای او اصرار  عصبتاند که بر ارسطو  کسانی  ست و اینانرده الیف کأت

گوید که دور از حقیقت نیست که از راهی غیر از یونان نیز علومی به ما رسیده باشد و  سینا میابن 

آنهاست، مشتمل بر این علوم  ةآثاری که برای خواص نگاشته و همین کتاب هم در زمر افزایدمی
 .(3 ص ،1364، ناسیابن) است

سخن آن  رش  هدف خود از نگا  ة رصراحت بیشتری در بابا    قیین المشرمنطق  کتاب    ةدر مقدم  او   
فاضل خود  می  ویگوید.  می فضل سلف  به  باآنکه  که   (ارسطو)نویسند:  بود  آن  معترفیم... حق 

و اصولی رای را که در کار وی میآیندگان هر رخنه ترمیم کنند  پیافتند،  ید آورده دا که وی 

د، نتوانست خود را از قید این میراث برهاند. و آمسطه پس از ارهر کس ک  ماامل سازند... ابود، ک
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عمر این افراد یا در فهم آنچه ارسطو دریافته بود، صرف شد یا در تعصب بر خطاهای وی هدر 
به سخنان گذشتگان مشغول شد و فرصتی برای مرا به عقل خویش برگشت. وقت آنان    ایجعه 

تنقیح و  نداشتند؛  تصحیح  پیشینیان  کار  تکمیل  ا   و  شما  نیک اما  من  احوال  از  من،  یاران  ی 

راآگاهی  آن  باشد که  علمی درست  اصول  تألیف کنم که جامع  کتابی  دادم  ترجیح  از    د...  پس 
بسیار و حدس دقیق استنباط کرده مقدمه مخاطب همین  در    او  .(2-4ص،همان)امتحقیق و تفکر 

ما این کتاب را تألیف نکردیم،   » گوید:باره می  این   اند و دردچون خود میاین اثر را کسانی هم 
تن بر نفس خود آشکار کنیم؛ یعنی بمگر آنکه حقیقت را  قائمها  اما مق ر کسانی که  ام ما هستند؛ 

 .(4 ص،  همان)ایممردم، در کتاب شفا مطالب بسیاری نوشته ةبرای عام

کنارا  سین ابن     م  در  پای،  خود  شاییآثار  فصل  سه  تمام  دستی  چیره  خود   ین خرآ  نیابا  تألیف 
را به شرح و بیان تصوف و عرفان و دفاع از آن اختصاص داده است. اضافه  الاشارات و التنبیهات  

الع  ة  بر آن رسال تمثیلی و رمزی  شق  فی  یقظان    حیو سه داستان  و  و  ر  ی لط ا  ةـرسالو  بن  سلامان 
و طرح  شاملابسال   ف  ها  اندازهای  مت   ةلسفچشم  که  است  ابن أاشراقی  سازمان سینا  سفانه  فرصت 

نیافت را  ابن   . (124ص   ،وبکزرین ؛  45ص ،  1384نصر،  )  دهی کامل آن  از در مورد  برخی  سینا 
که وی   موضوعاز اثبات این    اند و پس »همه یا هیچ« شدهة  اندیشمندان از یک طرف گرفتار مغالط

  تیجهن  ندارد، ن جای  اعارفان و صوفی ر طبقات  تهار به تصوف ندارد و داشنبوده و    عارفی تمام عیار
، 2ج  )جهانگیری، است  و اهل تجربه و حالت نبوده   ای از عرفان نداشتهاند که او هیچ بهرهگرفته

او تا ت که شده ثابت کنند  سعی دارند به هر صورچون گواشون  و گروهی دیگر    (199-200ص
به فلسف مشائیان   ةجرگمشائی و    ةفلسف   ةایرو ارسطو وفادار بوده و از د  مشاء   ةآخر عمر همچنان 

است نشده  اولاً  .(27صانی،  )خراسخارج  که  حالی  می   در  اندیشمندی  و  محقق  انسان  تواند هر 
تواند سینا نیز به عنوان یک محقق نابغه نمیباشد و ابن   و عمل  تفکر  ،دارای تطور و تحول اندیشه

او قلم  که    هاییه عرص  همةک شارح صرف قلمداد شود، هر چند در  ت یامدر ق  فاًرصتا پایان عمر  

تأسیس    در پیپایانی عمر پر برکت خود    ةدر حدود یک ده ویژه  بهگونه نبوده است، او  این زده  
کشروش دیگر  قدمهای  و  بوده  بالاتر  بلکه  و  حقیقت  هم  ف  را  گفته  انندم)هایی  پیش    (موارد 

و   زودرس  مرگ  متأسفانه  اما  است  نظامنابهنبرداشته  فرصت  بزرگ  اندیشمند  این  و  زی  اسگام 

که بعدها    الطیرةـرسالبا تمرکز در  این مقاله سعی شده  را از وی گرفت. در  طراحی کامل جدید  

بسیاری   بخش  بزرگاالهام  چون  از  نجمن  عطار،  غزالی،  و...  را الدین  سنایی،  )شفیعی  شدزی 

https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%DB%8C%D9%86#cite_note-1
https://wikinoor.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%DB%8C%D9%86#cite_note-2
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روش(،  25-40صکنی،کد ابن   تحلیلی  -یتوصیفبا  نگاه  ظرفیت نوع  و  انسان  به  و سینا   ها 
   یرد.مورد بررسی قرار گ  با نگاهی عرفانی لوکی ویس ای هلیتقاب
 

 پیشینه 

آمدهبررسی اساس    بر عمل  به  انکه    دشمشخص    های  مورد  ابنساندر  های پژوهش سینا  شناسی 

 : جمله  گوناگونی انجام شده است از
 است  قدمعت   سیناابن   عرفان  و  فلسفه  در  واحد  شناسیسانان  ة( در مقال1390چناری)  حیدری  .الف  
انسانکه  و  فلسفی  ،تس خن  ةمرحل   است؛  بندی   طبقه   قابل   مرحله  و   مرتبه  دو   در  سیناابن   شناسی: 

  نگریسته  فلسفی  و  عقلی  کاشیکن   و  نگاه  با  او  وجودی  ابعاد  و  انسان  به  آن  در  که  محض  نظری
  ة مرحل ، دروشمار میبه هم او  شناسی انسان اوج  ةده نقط رناه نگا نگ از    که دوم ة مرحل و. است شده

 ة ـرسال  ، یقظان  ابن  حی   ةرسال   همچون  خود   عرفانی  رسائل  در  سیناابن.  است  شهودی   و  اشراقی 
  مباحثات  کتاب  از  ییجاها  و  تنبیهات  و  اشارات  آخر  های  نمط  در  و  ابسال  و  سلامان  ةرسال  و  الطیر

محقق  ظنبه  .  است  پرداخته  انسان  از  بحث  به  عرفانی  و  اشراقی   نگرشی  با  شفا  کتاب  و   نیار 

 از  نظر  صرف.  دارد  وجود   پیوند  و   ارتباط  سینا ابن   شناسیانسان  مرتبه  دو   این   میان   پژوهش،
 سخن   یک  مرحله،  دو  این   شیخ در  اصطلاحات  و  هاواژه  ساختار  و   بیان  روش  و  وهح ن  در  اختلاف

( 70  ةدر کمتر از یک صفحه )صفح  الطیر  ةـرسالمقاله    در این   ت.اس   داده  ارائه  انسان  ةدربار  پیام  و

 .ه استشدبحث و بررسی اجمال به 

مقال  (1392)لاچینانی  و  پوررحیمب.      های رساله  در  سیناابن   سفیلف  شناسیانسان  نمود»  ةدر 

ازبه    « ( یقظانبن حی  رساله  ابسال،  و  سلامان  رساله  الطیر،ةـرسال)او  عرفانی  -تمثیلی نفس   مسائل 

رسائل سه گانه او اخته و سپس  پرد  ریذینفس و بدن، فناناپ  ةرد نفس، رابطوث نفس، تجقبیل حد

شناسی  محور انسان  سینا نیز باانی ابن سه اثر تمثیلی ـ عرف ،از نگاه نویسندگان  .اندرا بررسی نموده
کمال او ع  مل و موانها، حیات انسان و عوابه زبان قصه و رمز و در قالب نمادها و سمبل  و  تدوین 

کند تا راه تعالی و ، تلاش می کمتر فلسفی  و    تربیتیفانی و  و با نگاهی بیشتر عر  دکن را تبیین می

ینا در  سن مقاله نمود انسان شناسی قلسفی ابن که عنوا  در حالی  نشان دهد.  سعادت را به جویندگان
 گانه است.رسائل سه

  الطیرةـرسال  در  سلوک   های  بایسته  بر  ی» تأملةالدر مق   (1400)و جعفری  آبادی  حسن  صادقیج.     

بررسی    الطیرةـرسال  در   را  حق  سوی  به  آدمی  سلوک  و  سیر  ةنحو  و   انسان  عرفانی  حالات    ا« سین ابن 
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 هایوابستگی   از  رهایی  با  که   شود  می  تشبیه  ایپرنده  به  سالک  رساله،  این  رد  و معتقدند  اندکرده
مقاله.  رساند  می   حقیقی   مطلوب   به   را   د خو  طریقت،   مرشد  و  پیر   کمک  با   و  دنیایی   این  این    در 
 ه است. شدبررسی ای جانوری به تفصیل ادهنم دتاًعم

تلاش    به  نهادن  ارج  آنچه  پژوهشگراهای  ضمن  محترم  تفصیل  مقاله    این در  ن  ه شد بررسی  به 
تمرکز کامل با    شناسی سلوکی و عرفانیدر مورد انسانسینا  ابن . بررسی دیدگاه  1  :ست ازا  عبارت

ارائ 2  ؛الطیرةـرسالدر   رسا  ة.  که  دیدگاه  دارند   الطیرةـرسالویژه  به  سینا ابن   ةگان سه  ئلاین  بر   ة در 

انسانانگاه   به  نه دنبال شراقی و عرفانی  ابن   ررسیب  .3؛  ئیمشافلسفی  شناسی  انسان  ةاست  سینا  نگاه 

 اک تا افلاک. انی از خرفدر سیر ع وا هایها و قابلیت به انسان سالک و ظرفیت الطیرةـرسالدر 

 

 رهاالطیة ـسیر تاریخی تدوین رسال

 بان پرندگان رمزی »منطقِ طیر« و ز  ة ب ین متن پیش روی مسلمانان به جننخست کریم به عنوان    قرآن
   عُلّمنا منطقَ الطیر« کند که فرمود»می کریم از زبان حضرت سلیمان نقل    قرآنده است.  کراشاره  

به   نانویسندگ  و  شاعران   ،باز در ادبیات اسلامی)فارسی و عربی(یراز د( به همین جهت  16  /نمل  )
ونی که در آن به  مت   ترین ییکی از قدیم  .(23ص  کدکنی،  شفیعی) اندتأمّل در زبان مرغان پرداخته

پرندگان  ةمسئل ر  زبان  شده،و کشف  پرداخته  ایشان  آوازهای  بن    الفصولکتاب    مز  عبدالوهاب 
»و   ةذیل آی  دوم قرن چهارم بوده است. او در  ةخراسان در نیم   مای کرامیمحمد است که از عل

الطیر«) د  ةمسئل(  20  /نمل  تفقد  مرغانتأمل  زبان  دهه  ر  نخستین  به  قرن  را  هجری های   اول 

تاریخی کهن  .(24ص  شفیعی کدکنی،)اندرسمی نظر  در از  موجود  متن  مرغان   ةحوز  ترین  سفر 

 وحکسی است که معراج ر  سینا نخستین ن ابن ( است. از نگاه محققا370-428سینا)ابن   الطیرةـرسال

ع از  سورا  به  خاک  پرواز  الم  رمز  در  افلاک،  اوی  عبور  و  کوه  مرغ  است  هااز  کرده   بیان 

نیز سفر روحانی  (  450-505سینا، امام محمد غزالی)از ابن   پس   .(   409  ص،1391پورنامداریان،  )
کنند، به نگارش  سفر را آغاز می  ی عنقا جور جست و  د عارف را به صورت داستان مرغانی که  

زبان عربی به نگارش درآورده و برادرش  ینا به  سنند ابن را هما  الطیرةـرسالغزالی    ه است.درآورد

دو این  که  شودیادآوری    استبه فارسی ترجمه کرده است. البته لازم  را    آن خواجه احمد غزالی  

شعار فارسی شواهد ا  به کارگیری  فاتی دراختلا دارای  عین اشتراک در طرح و مضمون،  در  رساله  
اف  و  و عربی فا زوده برخی  عبارات  و  ها در  به آررسی  بیشتر  متن توجه  به  نسبت  لفظی کلام  ایش 
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ابن پس    .(415ص،  همان) است  عربی واز  ترجمه  سینا  ارائه  ضمن  سهروردی  و غزالی،  زیبا  ای 

ی  انسان  ةبه عنوان رمز روح و نفس ناطق  رخعقل س  ةالرسسینا از پرنده در  ابن   الطیرةـرسالکش از  دل

شفیعی   .(225ص  ،3ج  ،1380سهروردی)ستاه کرده  استفاد استاد  برده شده  نام  رسائل  در کنار 
) متوفی سنائیمنطق الطیر  (  از  553-627عطار نیشابوری )  منطق الطیرخود بر    ةدر مقدم  کدکنی

الدین رازیمنسوب به نج  رالطی ةـرسالو    (520-591خاقانی)  منطق الطیر(،  529 ( نیز 573-654)  م 

 .(23-39 ص  شفیعی کدکنی،)دهنده میائخوبی ار  گزارش
« روزبهان بقلی عاشقین العبهردر»  : معتقد است  در ادب فارسی  های رمزیداستانو  رمز    ةنویسند   

 . ( 408 ص ،1391پورنامداریان، )نشان داد الطیرةـرسالاز  یهای متعددنمونهتوان می نیز

 
 سیناابن  الطیرةـرسالدی سنبررسی 

ابن داستان  سایرو    الطیرةـرسالنتساب  ا رمزی  گونههای  به  وی  به  است  سینا  و که  ای  هیچ شک 

اندیشمندان پژوهشگرابین  ای  شبهه از  برخی  نظر  مقاله،  از  بخش  این  در  است.  نگذاشته  باقی  ن 

 گردد:  تقدیم می

 و» :  نویسدسینا میرشی از زندگی ابن ضمن ارائه گزا  ةـصوان الحکم  ةـتتمدر    (490-565)بیهقی.  1

معتقد   (11  ص  )بیهقی،« الطیرة ـرسال  و  یقظان  بن   حی   کتاب  و  ةـالهدای  کتاب  هلعالق   فی  صنف او 

به سینا چهار ماه در قلعهابن که  است   نام نردوان زندانی بود و در این دوره رسائل فوق را  به  ای 
 . یر درآوردتحر ةرشت

ابن   (590  یا  ق595-668)اصیبعه  ابی  ابن .  2 آثار  بین  الدر  از  ابوعبید  از  نقل  به  الطیر   ةـکشبسینا  و 

های رمزی ( نام برده و آن را جزو کتاب   457ص،  همان  )الطیرةـرسال( و  440صابی اصیبعه،    ابن )

 سینا به حساب آورده است.ابن 

خلکان  .3 الاعیاندر  نیز    (ق  608-681)ابن   هو  علم  فی  ةرعص  نادره  کان  و»  :نویسدمی  وفیات 

 غیر  و « القانون»و  «الإشارات »  و  « ةالنجا»  و  ،هالحکم   فی  «اء شف لا»  کتاب  صنف  و  ةـتصانیف   و  ةـذکائ

 : هبدیع  رسائل  له  و  شتى،  فنون  فی  ةـرسال  و  مختصر  و  مطول  بین   ما   مصنف  ةـمائ  یقارب  مما  ذلک

  الناس  انتفع  و  غیرها،  و  « الطیر»  ة ـرسال  و  « ابسال  و  سلامان»  ةـالرس  و  « یقظان   بن   حی»  ةـرسال  منها

 .(160ص، 2ابن خلکان، ج)« المسلمین  فلاسفه أحد هو  و بکتبه،
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سهروردی  او در بخشی هم که به شرح زندگی سهروردی اختصاص داده برخی رسائل رمزی     

ابن   مانندرا   م رسائل  »یسینا    «   الطیر  ةـرسال»  مثال  على   ه«ریب الغ  هبالغرب»  المعروفه  ةـالرسال  له  وداند: 

 . (270ص، 6، جهمان«) أیضاً سینا ن ب لا « یقظان  بن  حی » هرسال  و سینا، ابن   علی لأبی
سینا، از این  جوزجانى، شاگرد ابن عبید  از ابو   تاریخ الحکماکتاب  در   هم    (ق  568-642قفطی).  4

  قفطى، )یف آن اشاره نکرده است  نام برده، اما به زمان تأل  « و الطیر  هالشبک »  کتاب  رساله با عنوان 
 . (418ص

کتاب  شه.  5 در  می  احالافر  ةـروض  و  احروالا  ةـنزهرزوری  علا   پس   :گویدچنین    ،الدولهء از 

ود نمود و ع و تاج الدوله نیز    .و بر آن ظفر یافت و رجوع کرد  ،تسخیر همدان نمود  ةابوجعفر اراد
در   شیخ و    ند،ورآد  ورا با خ   خ و شی   ،دود نمودنع همدان    به تاج الدوله و پسر شمس الدوله از قلعه  

منطقخانه علوی   به تصنیف  و  قلعه کتاب    مشغول گشت  اف شاب  کت   از  فرود آمد  و   ةـهدایو در 
 .(449ص، شهرزوری  )را تصنیف کرده بود القولنجو کتاب   لطیرا ةـرسالو  یقظان حی بن رساله  

 نیهراتبزگ    و شیخ آقا  (77ص،  6) امین، ج  اعیان الشیعهسید محسن امین در  . از متأخرین نیز  6

 نویسد:می  ةـاند. صاحب الذریعصحه گذاشتهآن    برسینا دانسته و  را از ابن  الطیر  ةـرسال  ةـالذریعدر  

  بخسیس   المبتلى  المجرد  الإنسان  حاله   شبه   سینا،   بن  عبدالل   بن   الحسین   علی  أبی  الرئیس  للشیخ»

  ،15جآقا بزگ تهرانی،   )  « الطیر.  منطق   أو  یرالط   و  ةـالشبک  له  یقال  و  ،ةـالشبک   فی  بالطیر  ةـالطبیع

در   412  سال  حدود  بن یَقظان  حىّسینا این داستان را نیز مانند  ابن یان  اردپورنام  ةه گفت . ب(195ص

داند این تاریخ را نه ممکن مى  کربن   اما  ،(409ص،1391پورنامداریان،    )قلعه فردجان نوشته است
محتمل »فهرست  همدکترمهدوی    .((Corbin ,p.184 نه   بیان   سینا« ابن  مصنفات  هاینسخه  در 

 بن   القاسم   بن  محمد  بن  احمد  گماشت  تهم  رساله  این    مة ترج  به  که     انىکس  از  یکىکه  دارد  می
 و   داشته  فراوانى  رتبح  نثر  و  نظم  در  که  است  الفضائل  ذو  به  ملقب  الاخسیکتى  خدیو  بن   احمد
 . (177ص مهدوی، )بودند وى شاگردان خراسان  فضلاى و ادباء بیشتر

 مرن  میکائل  فردیناند  آگوست  را  آن  بار  ن ینخست.  است  شده  منتشر  و  چاپ  بار  چند  الطیر  ةـالسر

  بن   عبداللهّ  بن   على  ابى  الرئیس   الشیخ  رسائل»عربى  عنوان  با  و« سینا ابن  عرفانى  رسائل  مجموعه»در
  در.  است  دهکر  رتشمن   لیدن  در  (1889  -1306/1899  -1317در)« ةـالمشرقی   ةـالحکم  اسرار   فى   سینا 

هم  و   حکیم  )قاضى،   ساوى   سهلان   ابن  شرح  همراه  را  رساله  این  اکبرى  حسین  محمد  ، ایران 

   منتشر   تهران  در  1370  در  گمنام  شارحى  از  دیگر  شرحى  و  م(12/    ق6  قرن  آور  نام  منطقى 
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 رطی ال  ةـرسال  در  فلسفه  و  عرفان:  خرد  بال  دو  کتاب  ضمن   در  را  رساله   این   نیز  تقى  شکوفه.  کرد
 وجود  رساله  این   از  نیز  ىعددت م  حشرو  و  هاترجمه   .درسان  چاپ  به  تهران  در  1382  در  سیناابن 

سبزوارى، )(466-528)ذوالفضائل  به  معروف  اَخسیکتى   خدیو  بن   احمد  ةترجم (  1:  جمله  از   دارد،

 ى سهرورد  آثار  زمره  در  را  رطی ال  ةـرسال  شهرزورى  :سهروردى  الدین   شهاب  ةترجم(  2، (162-152

 است  نگاشته  فارسى  به   نعنوا  این   با  اى رساله  نیز  سهروردى  که  نموده  تلقى   ین چن   است،  نامبرده

 اًصرف  را  آن  ، سیناابن   ةرسال  با  آن  از  اىنسخه  ةمقایس   با  ربن کدر حالی که    .(464صشهرزوری،  )
 با   دىسهرور  ةترجم  متن   که  استذکر    شایان  .((Corbin ,p.18ه استدانست  سیناابن   رساله  ةترجم

  رسم  در  اندکى  هاىت تفاو  ،است  شده  منتشر  اخسیکتى  خدیو  بن   احمد  نام  به  که   ىاترجمه  ن مت 
 دانست توان مى ترجمه اصلى متن   از  بازنویسى دو را  اآنه که طورى ،دارد  ها واژه از  ى رخب و الخط 
  از   را   ترجمه   این  نصر   حسین   سید.  است  شده  داده   آن  در   کاتبان،   دست   به   احتمالاً   تغییراتى،   که 

 .(47ص ،1380ردى،سهرو)داندمى سهروردى یحیى الدین  ابشه
 

 الطیر   ةـرسال سینا دری ابن شناسن ساان

حی  ،  رطی ال  ةـرسالدر    سیناابن اند.  شناسی تدوین شدهبر مبنای انسان  سینا  عرفانی ابن   -سه اثر تمثیلی
ات ها، حی ها و سمبل ادنمبان قصه و رمز و در قالب  گیری از زبا بهره  ابسالسلامان و  و    بن یقظان

تا راه   سعی دارد کند و با نگاهی عرفانی و تربیتی،  ن میتبیی ا  انسان و عوامل و موانع کمال انسان ر

 ر طی ال ةـرسال ، حی بن یقظانطریق حقیقت نشان دهد.  پویندگانو   تعالی و سعادت را به جویندگان
از لحاظ مطالب  شد انبیکه  گونههمان  است و داستانخش از یک در واقع سه ب مان و ابسالو سلا 

آثار مشائ با  بیان  بن    که در حکایت نخستایگونهبه    .متفاوت است  سینان ابی  و طرز  یعنی حی 

مشرق و موانع ه  ، سفر بازگشت باستمسیر که حی بن یقظان    ةدیدار با فرشت  ، سالک ضمنیقظان
طالب  ه اگر  کند کعوت میاو داز    به سالک  خود   تعلیمات  ةئارافرشته پس از    .شناسدآن را می

ن دوم، سالک که اکنون به عمق غربت و گرفتاری خود ات داس  رد  .حرکت کنددنبال او  ه، باست
به دپی برده است سفر را همراه مرغان دیگر آغاز می ملک    و از  آیدنائل میرگاه ملک  کند و 

  موقتی است و هنوز  ن اما این دیدار وط  بردارد.از پایش  بند را    ةاقی ماندب  تا او  کنددرخواست می
فرا نرسیده است.  او  و دائم   ی همیشگ  رهایی آزادی از اسارت و    زمان در داستان اما  و    از غربت 

ابسال با مرگ  اول و مرغ و)  سوم  در  اکنواصل داستان دوم است که  که همان سالک داستان  ن 
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سلوک   ةو دور  فتهیرپذمی تحقق  ئزگشت دا و باوید  آزادی جا  (کمال رسیده است  ة درجهعرفان ب
 .سدرانجام می هنفس ب 

 
 با هم   هانآ طهابر قوای نفس و  .1

کتاب ابن  در  جمله  از  خود  گوناگون  آثار  در  کتاب    شفا النفس  سینا  سوم  نمط  وو   الاشارات 

حیوانی   انسانی، نفس  ة طولی بین نفس ناطق   ة و قوای آن و رابطبه تفصیل در مورد نفس    التنبیهات 

نباتی بحث   ناگون ر مورد قوای گواز نگاه اخلاقی و عرفانی د  الطیر  ةـرسالاو در    ده است.کرو 

  فرشتگان .  دارد  تفاوت  فرشتگان  و  حیوانات  با  خلقت  در  انسان  ویاز نگاه    انسان سخن گفته است.
ولی    عقل  از  تنها  لعق  نعمت  از  و  بوده  برخوردار  غضب  و  شهوت  از  حیواناتبرخوردارند، 

 ز ا .  تاس  برخوردار   غضب  و  شهوت  ازهم    و  است  عقل  دارای هم    ،انسان  اندر این می   محرومند؛
 رود می  فراتر  آنها  از  حتی   و  شده  خوی  فرشته  کند،  غلبه  غضبش  و   شهوت  بر  او  عقل  اگر  رو،   این 

  از  بسا  چه   و  دن ک می  سقوط   حیوانیت  حد  به   گردد  وی   غضب  و  شهوت   مغلوب  او   عقل  اگر  ولی

 اگر  چه جای شگفت است   ،حقیقت  برادران   ای»  :گویدمی  الطیر  ةـرسالدر  وی    . شودمی  فروتر  آن

نیالوید  ةرشت ف بد  به  را  افکند،  خویشتن  زشتکاری  به  را  خویشتن  ستوری  آدمی  یا  از  شگفتی  که 

یا خود را به سازد  را تباه می   ]خداوندخویش [  سپارد و چهرهسرکشانه به گناه میاست که خود را  
کهمی  ]هگنا[دست آنگاه  به    سپارد،  سنوجانش  است.  یافته  روشنی  خرد  و  وجود ر  به  وگند 
د که فرشته کمتر است از آدمی که به هنگام هجوم شهوت در برابر نفس پایداری  ونداخ  ة ناجاود

گردد. و چارپا برتر است از آدمی که نتواند قوای شهوت را به وقت د برنمیکند و از جایگاه خو
 .( 31ص  «) تقی،د خاموش سازدچیره شدن در خو

 
 تجرد نفس  .2

در نظام فلسفی  .  ای داردسینا جایگاه ویژهشناخت زوایا و ابعاد گوناگون وجود انسان  در نزد ابن 

عقل فعال ایجاد    ةهم بدن مادی او با افاض او انسان موجودی حادث است که هم نفس مجرد و  
حیث فعل،    و هم افق با عقول مفارق است اما از  نفس از همان ابتدا از حیث ذات، مجرد  .شودمی

نفس مدبر بدن :  است  مانندیی بیانفس و بدن رابطه  ةرابط .  تو نیازمند ابزارهای جسمانی اس  مادی
  ةابزار منحصر بفرد فعل نفس در حیات دنیوی و واسطافعال انسان است و بدن،    ةو فاعل اصلی هم

توانمندی  و  قوا  یافتن  استفعلیت  آن  بر    .های  متقدم  حیات  دنیوانسان،  ازلی  ی  حیات  و  ندارد 
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مج نفس  اما  برخلا نیست  و  است  ابدی  بردش،  می ف  بین  از  مرگ  با  که  فنا دن  نفس،   رود 

از منظری دیگر    الطیر  ةـرسالاما او در      .(130و    40، ص2007سینا،ابن )  پذیرد و جاودانه استنمی

ابن سخن می انسانکه  معتقد است    ناسیگوید.  این   پیش ها  روح   گرفتار   خاکیکه در این دنیای  از 
و هدف و   دن کها را کور و کر  ل و منال آنمام و  مقا  و  ه، حب جاامور مهلکه و قیود طبیعی شده

 گوید:آزاد و رها در بین مرغان در پرواز بودند. او می  ،ا فراموش نمایندغرض اصلی از خلقت ر
برادر» ای  جماعت بدانید  که  حقیقت  دان  و  آمدند،  صحرا  به  صیادان  از  بگسامی  و ترها   دند 

داهول دان و  دام  و  بپاشیدند  بها  کرپاهها  گل دنی  میان  در  من  و  شدند؛  پنهان  خاشاک  در  و    ةد 

افتادن در دام و   از   پس  الطیر  ةـرسالشیخ در فراز دیگری از    .(2ص،1370ا،سین )ابن « مرغان بودم...

برخی پرندگان   دندادن به قفس، با دی  تن در  و  های دامطن اولیه و کنار آمدن با بندفراموشی مو
ای کار خود و  سلامتی خود در هوا یادم آمد و با تدم اببدیدن  آ...چون  گوید:  حال پرواز می  در

یا از آن آن بمیرم  اندوه  بر من منغص شد. خواستم تا از  الفت گرفته  او  با  او ساخته بودم و  با  چه 
ز روح با عنایت به  سینا اابن ن وع بیان ن ای .(9 ص ،همانیادکرد دیدار ایشان جان از من جدا شود« ) 

شائی و نزدیک شدن به آراء  انسان شناسی معبور از  ای  ه گونه زی برمعینیه و سایر رسائل    ةقصید
 افلاطون و نوافلاطونیان است. 

 
 هبوط انسان . 3

در   ویاسارت    و  هبوط نفس یا همان عقل از عالم علوی  از  نمادین   یسینا حکایتابن   الطیر  ةـرسال

فعال  برای    مادی و تلاش   عالم با عقل  اتصال دائمی  داستان،  ا  در.  ستارهایی و  نمادهای    اوین 

در  شیخ    .گیردبه کار می  ...رار، اسارت، کوه و  چون پرنده، صیاد، دام، غم غربت، سف   گوناگونی
نظر رساله،  فراطبیعتیهاین  دربارای  می  ةگرایانه  ارائه  زندگی  ایکندمعنای  اساس  بر  نظ.    ریه، ن 

 کند کشف    ودخ  را در زندگیاساسی      والا و  دار خواهد بود که انسان هدفیهنگامی معنای  زندگ
آن با  وقت  و  و  ،  برای  میل  آمدنرغبت  نمایدآن  به    نائل  تلاش  و  این هدف  سعی  دارای باید  . 
یابد. چنین هدفی همان   به آن، به موفقیت واقعی دست   نیل   بای باشد و انسان  قعوااصیل و  ارزش  

یا   ن  خداوندکمال مطلق  نفس، وجود خداوند،   انگی ا جاودبسینا  ابن   گاهاست. معنای زندگی در 
خورده   گرهمعرفتی عقل و امکان تکامل انسان تا مقام اتصال دائمی به عقل فعال،    توان و قابلیت 

دسینابن   .است فی سریمی  الطیر  ةـرسالر  ا  »انا  در  ةـگوید:  من  بود  الطیر؛  مرغان  این  م«  میان خیل 

  جسمانی   س قف  و   تن   دام  رد  و  کندمی  هبوط  بالا  عالم  از  که  مرغی است  به  آدمی  روح  بیهه تش ئلمس
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فراز شود  می  گرفتار این  در  و  .است  کرده  اشاره  آن  به  متعلقه   احوال  و   نفس   حدیث  به  او   مرغ 
ر برده کا چه به صورت مفرد و چه جمع در ادبیات عرفانی به معنی روح و ارواح بسیار به    پرنده

با کلمات دیگری معنی  این  به  و  الست، نیز ترکیب شد  شده است،  ازل، مرغ  مانند: مرغ  ه است 

تجلی  ام، مرغ حق، مرغ باغ تجرید، مرغ قدسی، مرغ باغ جان، مرغان انس، مرغ قدم، مرغ  اله  مرغ
  .(55 ص سجادی،)...و

 آیدمی  گرفتار  صیاد  دام  در  غانرم   از  وهیرگ  میان  در  که  کندمی  بیهتش  مرغی   به  را  روح  سیناابن   
 عبور   ها وکوه  هامنزل  و  ها بیابان  و  دراز   هایی   راه   از   و   شودمی   آزاد  قفس   از  نغامر  دیگر  یاری  به  و

 نائل  وی  دیدار   به  و  رسدمی  انمرغ  پادشاه  شهر  به  فراوان  رنج  تحمل  از  پس  نهایتدر    و  کندمی

دارد و در زندان تن و که روح، اصل آسمانی  اعتقاد به این   یابد.می  خلاصی  ها جرن  ة هم  از  ،دیآمی
فلوطین   ،اسلامی  نرفااع  ةتر از هم ای بسیار طولانی و کهن دارد. پیشپیشینه اسیر گشته  دنیا   ةخمد

م، به صورت اشخاصی غیر از اشخاص ا بودیبه این جا بیاییم آن ج  اینکه»پیش از    گفته است که
مجر صورت  به  امر،  یق   .(112ص)آربری،  « دحالیه،  این  به  نفس  آگاهی  و  مرتبنخست ین    ة ین 

اآگاخود لذت  ست.هی  و  قفس  در  که  روحی  که  است  وقت  این  اصل در  با  زمینی   های 

بیگانه با خودود را می شده، خ  خویش  و در جهان   به اصل روحانی خود پی برده  شناسی،یابد و 
می غربت  احساس  میخاکی  مکند.  از  که  مفهمد  به  نور  تبع شرق  ظلمت  اسغرب  شده  ت. ید 

عاحساس   تمامی  احساس  ا کیماح   و   نرفااغربت  یافتهنی  دست  خودآگاهی  این  به  که   اند ست 
 روحکه    کندیشروع ماین مضمون  با  هم  را    عینیه  ةقصید  سینا ابن   .(284ص  ،1391  پورنامداریان،)

کند و م علوی است به سوی انسان هبوط میانسان به صورت مرغی از جایگاه رفیع، که همان مقا

یست و یک بیت از آن کند این قصیده که تا بمی  زی ابدر زندان  را  ای  گرفتار جسد، نقش پرنده
 اند، با این بیت شروع می شود: کردهرا، نقل  

   ورقاء ذات تعزز و تمنع        هبطت الیک من المحل الارفع                             
   (160ص ،2ابن خلکان، ج)                                                                                                   

  « .تسوى تو فرود آمده اس هت و مناعت طبع از مقام رفیع ارواح بروح مانند کبوتر داراى عز»   

این  محقق سبزواری در ترجمه و شر اول   جایگاهى   از:  بیت  ترجمه]  گوید:»یده مصی قح مصرع 
 انسان،  روح  فرود  از   کنایه  ار،دخویشتن   و  نیرومند  کبوترى  آمد،  فرود  تو   سوى   به  رفیع،  بس   و  بلند
  است،  ناطقه  نفس  کبوتر  معنى،   اهل  زبان   در   « ورقاء»  .[دستانتجر  هاى اوجه  از  طبیعت،  عالم  به

 فیضان   و.  باشد  « کل   عقل»  که  ارفعى  محل  از  ست،ا  آن  فیضان  آن،  بوطه   و  ههیال   هیکل  نفس   مای س

https://hawzah.net/fa/Article/View/83115/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2#Text298780
https://hawzah.net/fa/Article/View/83115/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2#Text298780
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 به  رجوع  و  ایاب  در   و  نکاهد  آن  از  چیزى  و  بیاید  « اثر  مبدأ»  از  «اثر»  که  است[  رو  آن  از]  آن،
 «ظل  ذى»  از  « ظل»  و  « عاکس»  از  « عکس»  فیضان  در  چنانکه  نیفزاید،  آن  کمال  بر  چیزى  غایت،

 .(358صبزواری، )س« ت اس قدرت  و تقو  ،« تعز» و ندابدایات ، « غایات» و. ستا

 
 جاودانگی نفس . 4

نیز میابن   الطیر  ةـرسال  در  روحکنار هبوط  در به عروج و جاودانگی آن  نظر وی سینا  از  پردازد. 

و باید با حرکت استکمالی   شدهدنیا اسیر    ةکدد روح پس از هبوط در ظلمتشطور که بیان  همان
ها رها گردد و از تعلقات و وابستگی وج نماید و چون چنین  ی عربه وطن اصل   ده،کرخود را آزاد  

می همشود،  آینهتواند  راچون  غیب  جهان  حقایق  و    ای  خود  وطن  به  و  بنمایاند  خود    اصلدر 

سبب    ةگمشد همین  به  بازگردد.  منا او  خود  میاز  میان  به  سخن  سلوکی  این زل  از  وی  آورد. 
حکایت  ،مسئله در  هر  هایهم  و  گفته  سخن  نمط مزی  در  تنبیهات  ة گانسه  هایم  و   . اشارات 

ازابن  بحث  کنار  آن   روح  ،عروج  سینا در  از  مشائی خود هم  آثار  در  و حتی  دانسته  را جاودانه 
با اثبات تجرد نفس، بقاء نفس ناطقه مسلم خواهد بود و لذا نیازی به  وی  سخن رانده است. از نظر  

فس عدم  آن  اثبات  فنای  و  آاد  بدن  فساد  نبه  با  یستن  اما  عنوان    سیناابن   ،این وجود  ،  ان    »تحت 

لا تفسد و لا   ةـنفس الانسانی ان الا»( یا  312ص،  ق1417سینا،  ابن )  « النفس لا تموت بموت البدن  

 سهاز این قای نفس معلول یکی عدم ب به نظر او .پردازدمی دلیل  ة. به اقام (312ص ،همان) «تتناسخ
به عنوان   هیچ یک از امور. و  د ضدوجو  .3  ؛شرط  وجودعدم    .2؛  لیبود علت فاعن  .1:  امر است

بدن  دلیل از  مفارقت  از  پس  نفس  بقای  نیست    ،عدم  فاعلی،    زیرامتحقق  فعال، یعنی  علت   عقل 

بق  به بدن  همواره موجود است؛ شرط  نیاز نفس  نیز که عدم  چنین نفس و هممتحقق بوده    استا 
 .ی ندارد تا ضدی جایگزین آن گرددمحل

نفس    سیناابن  ، اساساین    بر    عقلانی    آدمیکمال  تحصیل کمال  را دانسته  را  نفس  استکمال  و 

لذت    عامل و  عالما   »است    آوردهشمارهبسعادت  تصیر  ان  به،  الخاص  کمالها  الناطقه  النفس  ان 

عدم حصول کمالات    رتیبین تبه همو  (  686ص،  1379سینا،  )ابن « الکل  ةعقلیا مرتسما فیها صور

از نظر   .(40و    130، ص2007سینا،  ابن )داندمینفس  شقاوت  ب و  ذا ع  موجبنفسانی را    عقلانی و

سینا نترسیدن از مرگ یکی از مراتبی است که انسان سالک باید طی کند و این برآمده از نگاه ابن 

سالک را با بیانی تمثیلی تشویق به خوردن زهر   الطیر  ةـرسالی نفس است. وی در  او به جاودانگ 
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ر نمادینی درک مرگ سمبولیک و گوید که منظور از چنین امکند و در تبیین این مطلب میمی
 .( 317ص تقی، )وقوف به معنای شجاعت است

 
 یقظه) هوشیاری پس از غفلت(. 5

 شتبازگ  و  هوشیاری، توبه  از  مانع  فلتغ   زیرا  است؛  غفلت  کانسان سال  بسیار مهم  موانع  از  یکی

 به  غفلت  اخلاق نیز،  فن  . دراست  الهی  لقای  یارب  آمادگی  فاقد  ، غافل  انسان  »و  خداست  سوی   به
. است  شده  شمرده  سلوک   و  سیر  و  نفس  تهذیب  «لازم  شرط»  عنوان  به   بیداری   و  ،« مانع»  عنوان 
  و   شود  « کامل»  باید  و  است   «ناقص»  که   کند  توجه  انسان  که  است  آن  سلوک  و  سیر  واجب   ةمقدم

 نداند  و  باشد  غافل  کسی  اگر  که  است  بدیهی  و  دارد   یازراهنما ن  و  راحله   و  زاد  به  و  است  « مسافر»
آملی،  « ماندمی  خود   جای   در  است،  مسافر »است  گفته  سعدی  ؛(23ص)جوادی    پیش  در  حرم: 

باب  «دیمر  خفتی،   اگر  و   بردی  رفتی،  اگر   پس؛  در  وحرامی  است   ( 11حکایت  دوم)سعدی،  

ی در مسیر سلوک ت آمفلغند موضوع از  در چهم،  با اشاره به این اصل م  طیرال  ةـرسالسینا در  ابن 

ادان براى صید گوید گروهى از صی دارد: نخست در دام صیادان گرفتار آمدن، او میپرده برمی

پنهان شده و   نیزیدند و خودشان  هاى مختلفى پهن کردند علوفه بر روى آن پاشبیرون آمده و دام 
 منتظر آمدن صید بودند و من در میان مرغان بودم چون ما را دیدند با آواز خوش ما را صدا زدند 
و ما هم چون نعمت و آسایش زیادى دیدیم بدون هیچ شک و ریبى در آنجا فرود آمدیم ولى به  

گرفتار شدیم صیادان  دام  در  ماده    .(9ص،  1370سینا،  ابن )یکباره  این  ...عالم  دیگر  از   پس که  و 
انسانتلاش اولیه برای   بهه  دلت گردیار غف ک دچسال  نجات از دام، دوباره  زندگی در درون   و 

است   مادی  عالم  از  تن درمی  دام که کنایه  آن  به  و  فراموشی    دهدخو گرفته  به  را  چیز   و همه 
این می بعدی  غفلت  مورد  در  وی  میسپرد.  هگونه  آزادگوید:  براى  قدر  خر  کوشش ى  ود 
 شد مدتى در فکرتر مىها بر اندام و اعضاى ما سخترسیدیم و بند داماى نمىکردیم به نتیجهمى

نا  همگى  که  نپایید  دیرى  ولى  بودیم  قفس  از  مأیوس شدیم    رهایى  و  به   سرانجام امید  یک  هر 
با محیط خوى گرفتیم که اصلاً   پس اى خزیدیم و  گوشه ن را دماپرنده بودن خو  از مدتى چنان 

شی  مو ااز غفلت و فرمده  برآ  ،ن به قفس و آرامیدن در آنکرد  خو  .(9ص،  همان  )فراموش کردیم
  خواب   از  بیدارى  معنای  به   عرفانی؛  متون   سینا با هوشیاری و یقظه که درست. اما انسان سالک ابن ا

، 1375  دد)سهروردى،گرمی  حاصل  قلوب  در   الهى  انوار  تجلّى  و   معرفت   دنبال  به   و  است   غفلت

  انصاری  الل  عبد  اجهخوگیرد.  آید و در مسیر قرار میمی  ، به خود(35-36ص  ،انصارى  ؛279ص
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 پرتو   ةمشاهد  جهت  به  است،  نیازمند  بنده  دل  در  حقیقى  حیات  نور  ظهور  اول  یقظه»  معتقد است:
طور سینا حالت خروج از غفلت را این ابن  . (جاهمان)« [است  کشش    منشأ   و   مبدأ  که]  الهى  ه ب تن  نور

دیم ا دیر  ناى از مرغاهم عدکردیقفس بیرون را نگاه مى  هاىروزى از میان بند»کند:  تشریح می

ها نیز کردند چون پاى آنخود را از قفس بیرون کشیده و با زحمت فراوان پرواز مىکه پر و  بال  
 .بودند و نه اسیر طور کلى آزاد ا بهها بود لذاسیر دام

ها را نظاره کردم گذشته و اصل خود را به یاد آوردم که من هم روزگارى در این میان وقتى آن  
اسارت الفت داده و با قفس   کردم پس اکنون چگونه خود را بهپرنده بودم و مثل آنها پرواز مى

تمام وجود مرا در بر گرفت   حالت اندوه عجیبىن  در ای  .(9ص،  1370سینا،  ) ابن « ام؟خوى گرفته

آزادى راه  ها را صدا زدم تا  زارى آنو  ه هلاک شوم، با گریه  به طورى که نزدیک بود از آن غص
مولانا رقم طوطی و بازرگان  دیگری در داستان    ة. این مسئله به گونشان بدهندمن نه  ب از قفس را  

 خورد. می
 
 نمادهای جانوری  استفاده از با سان قابلیت سلوک عرفانی ان . 6

س  برایسینا  ابن  ظرائف  دادن  طریق  لوکنشان  طی  در  آدمی  قابلیت  نمادها  و  گوناگون از  ی 
  جایگزین   که  عینی   کمابیش  است  شیئی  نماد»اند:گونه آوردهدر تعریف نماد این   کند.استفاده می 

 یا   تصویر  و  شهاندی  که  است  نمایشی  و  یتجل   نماد،.  دارد  دلالت  معنایی  بر  و  است  شده  دیگر  چیز
 قراردادی  چه  و   هیبدی  و  حواض  چه   ای، رابطه  و  نسبت   گونه   هر  یا  تشابه   حکم  به  را  عاطفی  حالتی

 و  شده  شناخته   جهان  از   است   چیزی  نماد»  دیگر،  بیان   ه ب  یا  و  (13ص   اری،ست )   « ندک می  یادآوری
 مفهومی  به  یا  غیرمحسوس  و  شناختهنا   جهان  از   چیزی   به  که  حواس  طریق  از   تجربه   و  دریافت   قابل
 آن  و  نباشد  قرارداد  بر  مبتنی  اشاره  این   آنکه  شرط  به  کند،  اشاره  متعارف  و  مستقیم  مفهوم  جز

 (. 14 ص ،1394 پورنامداریان،) «نگردد یتلق آن ممسل و قطعی مفهوم یگانه نیز مفهوم

ابن   نخستین   خارپشت .  1   که  است  جانوری  در  نماد  برای    الطیر  ةـرسال سینا  آن   بیان   سالکاز 

 . (28ص،  سهلان)ابن « کشد  ندرا  سر  جیزو  چنانکه  کشید،اندر  القنافذ، سر  تقبع  کما  تقبعوا»:نمایدمی

فاو   این  آشکار  میراز  در  درنی کگوید:»  به خداوندی خداد  را.  بیرونتان  کنید  پنهان  و  را   ، ونتان 
ا در این قسمت از سین ابن   (94ص  تقی،   ) « و فروغ از آن درون است و خاموشی برای بیرون  تابش
قبع به معنی خود را جمع کردن و سر در گریبان بردن    ةریش  کرده است. تقبع ازتقبع استفاده    ةواژ

 الإنسانُ   یخَ تَبِئ  أن    شبه  على  یدلُّ  صحیحٌ  أصلٌ  العین   و  الباء   و  و خود را پنهان کردن است. » القاف
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ن از خارپشت خود را جمع کرده، سر باید با الهام گرفتسالک    .(51ص،  5ج« )ابن فارس،  غیرُه  أو
وی و و ه  دور از هایهو خودشناسی ب  ناختن نفس در گریبان اندیشه فرو برده و با دقت  در کار ش

اقدام او  بن ا  د.کن   جنجال  تبیین عملکرد  و  انواع خارپشت  معتقد با دشمنان،  سهلان ضمن تشریح 

ابنکه  است   بیان    ت قو   یکى»باطن، دو فایده داردهر گردانید و ظاهر  سینا که گفت باطن ظا این 
  این  و  البته  نشود،   منفعل  بدنى  قوى  از   تا    دهید  استعدا  و   استیلا   است  اطن ب  که   را  نفس  ةعامل

بدان  پوشیده  را  ظاهر  هاىقوت ابن« دارید  مغلوب  را  ایشان  که  معنى  دارید،   .(31صسهلان،  ) 
ابن   ةنتیج بعد سلوکی  از  است کهمیسهلان    دیگری که  این  یعنی کم    گیرد  داشتن  پنهان  ظاهر 

از   الل  الی  تا سالک  با مردم،  ارتباط  و  نماند و آشکار کردامور  کردن مخالطت  باز  بامهم  طن  ن 

 بر    دارید  آشکارا  را  خویش   طن با  علوم بر اهل آن، »و  ةلمی برداشتن و ارائار عسرایعنی پرده از  
 کس  هیچ  از  باشد،  اخلاق  علم  و  ىطب   معالجات  آنچه  و  یدتوح  علم  به  قتعل  آنچه  و  مستحق  و  اهل

برخی دیگر بر   .(جاهمان«)  . .ل.او  مبادى   به   بود   هبتش  خیر،  قابل   به  رسانیدن  خیر   چه،  مدارید،  دریغ
بیان نماد خارپشت این باشد که انسان سالک مانند خارپشت  سینا از  این باورند که شاید منظور ابن 

رو احتمال دیگر این است که منظور یک  .(123صادی،  سج)د را هلاک کندخو  ة مار نفس امار

بودن  و یک باطن سالک  و یکرنگ  و  بودن ظاهر    آملی ادی  آیت الل جو  .(جاهمان)استسان 
 فرمایندخارپشت با مار می  ةمواجه   ةاوی ضمن تشریح کارکرد خارها و شیون سهلا س همانند ابن  

  ظاهر  را   آن  دیگر  موارد  از   برخی  در  و  نهانپ  را  تیغها  موارد،  برخی   در   خارپشت  این   بنابر»
 صفای  آن  و  کنید  مخفی  نیست  بیش   تیغی  ةمنزل  به  که  را  ماده  و  طبیعت  این   زنی   شما  یعنی،  کند؛می

 ة ماایشان در اد  .(312صجوادی آملی،  ) « برسید  جایی  به  تا  بیاورید  بیرون  را  شفاف  باطن   و  درون

به نکته و ویژگی مهم  اینکندیگری اشاره می   بحث   الطیر   ةـرسال  شارحان   از   ی رخب»    که ند و آن 
  تا  ددار  « غیبت»  روز  چهل  و  ردگی می  اربعین   یک  حیوان  این   که   اندکرده  نقل  بوعلی  مرحوم
 و   هست   هم  حیوانات  در  حتی  گیریاربعین   یعنی،  ؛(29صسهلان،  ابن   )دن ک  اصلاح  را  خودش

عارف و سالک   .( 312ص  دی آملی،جوا)باشد  خود  خلاقا  مواظب  اربعین   گرفتن   با  باید  هم  انسان
و ایام چله نشینی و پرهیز و دوری گزیدن از مردم باید به  پس از پشت سرگذاشتن مقام خارپشتی  

   دیگری وارد شود و آن همچون مار پوست انداختن است. ةمرتب 
د: گویدر این فراز میسینا  ابن گیرد مار است:  سینا در این رساله بهره میدومین نمادی که ابن .  2   

: مارآید.«    بیرون  پوست  از   مار   کهچنان  پوست،  از   آیید  ؛ بیرونةحیـال   انسلاخ  الجلود  من  »انسلخوا

 که  بدن، و طبیعت  عالم  از  هم شما  آید،می نبیرو تس پو از بار دو  یا یک  یسال  مار، کهطور  مانه
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سینا در نمط ابن  .(313ص،همان)برسید  مغز و لب  به  و بیایید  بیرون است، پوست  ةمنزل  به شما برای
الی عالم بیب من ابدانهم، قد نضوها و تجردوا عنها  »و هم فی جلا گوید:می  تنبیهاتاشارات و  نهم  

 ،مادی  بدن  از  حق  کوی  سالکان  و  عارفان  سینااز نظر ابن   ،(363ص،  3ج،  1375سینا،  القدس«) ابن 

  که  گونه همان.  نیستند  بدن  در   که  است  این   همانند  د،هستن   بدن  در  که  الیح  در  و  اندآمده  بیرون
  دآزا  را   آن  و  آورده  بدر  تن   پیکر  از  را  روح  نیز  هاآن  آورند،می  بیرون   تن   از  را  لباس  عادی،  افراد

این پوست انداختن از طریق قطع علایق و تعلقات مادی   .(313ص،  آملیی  دجوا )اندکرده  رها  و
تمامی تعلقاتی که سبب مشغولیت قوای روحی و عقلانی خود را از  یق سالک  است و از این طر

 سازد. حدس و شهود را فراهم می  ةبرد و کم کم زمین بین میشود و مانع طیران روح است از می

  چنانکه  روید،  نرم  یدان، والد  دبیب  وابد  و»:  است  کرمالطیر  ةـرسالسومین نماد جانوری در  .  3   

ه، با احتیاط و بدون خودنمایی و تظاهر گام بردارید و آهستدر سیر و سلوک  «  .روند  نرم  کرمان
نرسانید  کسی   مزاحم  و  کنندمی  حرکت  آرام  خیلی  رفتن   راه  هنگام  که  باشید  هاکرم   مانند  آزار 

  البته   نباشند  کسی  مزاحم  تا  کنند،  می  حرکت  آرام  نیز،  وکسل  و  ری س   اهل   ن امؤمن   .ندنیست 
 .(جاهمان)کندمی  حرکت  آزمندانه  مور،  ثلم  که  است  یمنزو  اهدز  آرامی  متحرک  چنین   گاهی
نامامترجم کرم  بعد  هم  مورچه  نماد  از  در  برده  ن  ابن اند  عبارت  در  که  نظر حالی  به  نیامده   سینا 

ب  الطیرةـرسالسهروردی در    ةنماد از ترجم   رسد این می جای نماد کرم از مور هوارد شده باشد او 

است کرده  »استفاده  روید.  چنان  هم  مور    و  نشنود« که  کسی  شما  پای  آواز  که    )سجادی، رود 
ات اندک قانع حریص باد و به مقامباید  در راه سیر و سلوک همانند مور    سالکپس    .(114ص

از غرور    .(123ص،  همان)نباشد تأدیب    اچیزن  ودوری  و  مسیر سلوک  در  و حقیر شمردن خود 
 کرم و مورچه است. گیری از نماد  نفس بهیمی با بهره

نماد  .  4     یراوغ   لن   الشیطان  انف  اذنابها  فى  اسلحتها  عقارب  کونوا  »و:  است  عقربچهارمین 
 شیطان   که  بود  او  دنبال  سر،  بر  بود  ظاهر  او  نیش   که  باشید،  کژدم  همچون  ورائه؛ و  من   الّا  الانسان
  دمش  قسمت  در  عقرب  نیش    .(31صسهلان،  ) ابن « او   پس   از  الّا  را،  آدمى  نکند  وسوسه  و  نفریبد

 از   شیطان، :  گویدمی  بعد.  کند  دفاع  ازخود  بتواند  کرد،  حمله   سر  پشت  از   کسی   اگر  تا   دارد   قرار
 رو  این   از  ند،بی می  را  انسان  او  و  یندبنمی  را  او  انسان  که  کندمی  حمله  جایی  از  یعنی  سر  پشت

  جلو،  از  من :  گفت  شیطان  گرچه  .کند  مرزداری  طرف،  هر  از  کرده،  خطر  احساس  باید  انسان
 از   طرف  چهار  این  ةهم   درحقیقت،  ولی  کنم؛  می  حمله  انسان  به  و  آیم  می  چپ  و  راست  شت،پ

 غفلت،  و  بینید  نمی  را  او  شما  ولی  بیند  می  را  شما  که  کند  می  حمله  راهی  از  او  .است  سر  پشت
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یر کزدم مقام هشیاری محض و آمادگی دائم و عدم استراحت سالک در مس  .است  ندیدن  همان
 . (99صتقی،   )فسانی و تبدیل آن به قوای روحانی استرام کردن قوای ن 

 برد: شتر مرغ، ظرش نام میهای مورد نسینا در ادامه از چهار نماد جانوری دیگر با ویژگیابن   .5   

خفاشافعی و  سمندر    و  الصلبیه   العظام  تسترطوا  افاعى  و  المحماه  نادلالج  تلتقم  عامان  واون ک»  ، 
 مرغ شتر  چون »،  .خفافیشها  الطیور   فخیر  نهارا   تبرز   لا   افیشخف   و  ثقه   على   لضراما  تغشى  سمادل

چون سمندر   و.  برد  فرو  سخت   هاىاستخوان  که  افعى  چون  و.  بخورد  کرده  رمگ  سنگ  که  باشید،
  بهترین  که   نیاید، بیرون روز که  باشید هاخفاش   چون  و شود  آتش  در  اعتماد،  و  آسانى به که باشید
 . ( 2 ص ،1370سینا،) ابن « است  خفاش  مرغان

 فضیلت   چهار  دارای  اما  بگیرد؛  یاد  را  هاآن  نباید  انسان  که  دارند  رذایلی  حیوان  چهار  این   البته   
»هستند  آموختنی  « گریزی  روز »  و  سمندر  « یزی ست   آتش»  افعی،   « قامت است »  رغ،م  شتر  «مقاومت: 

 فضیلت  باید.  تاس  نبودن  گرا  حس   انهم  نبودن،  روزگرا  و  روز  از   پرهیز  .آموخت  باید  را  خفاش
!   « کنم   نمی  باور  یدمند  را   چیزی  تا: »نگوید  انسان  یعنی  گرفت؛  فرا  خفاش  از   را  نبودن  گرا  حس
 با  و  یافت  را  آنها  دل،   با  و  فهمید  را  آنها  عقل،   با  باید  و  است  « غیب»  الهی  معارف   از  بسیاری  زیرا

معتقد  .(314  ص  جوادی آملی،)دید  تواننمی  چشم فکری  که  ند  برخی  نماد   سیناابن در دستگاه 
به این است که شخص عارف که به درک مقام شتر مرغی نائل گردیده بایستی با فرو شتر مرغ  

فسانی  ن فشار نر ایب  دسوزاندرون را می  ةهم که مانند سنگ آتشین است و  بردن خشم و غضب  
 . (38ص  سهلان،ابن  ) ستسهلان سنگ گرم را به غضب تشیبه کرده اابن   .(104صتقی،)غلبه کند

خوردن   مرگ  استخوان  کردن  تجربه  جن   نمادسمندر    ونماد  تقوای  کامل  اهمیت  بر  سی  تأکید 

 یوستن معصومیت و پ  ةاز آتش بیرون آمدن نماد و نشان  سینا از نظر ابن   .(39ص،همان  )عارف است
بوده نور  مرتب   به  به  نور وصول  به  ملحق شدن  مقام روح  ةو  و  م  فرشتگان  این  در   فرد   رتبهاست. 

می خفاش  نماد  وی  را  مرتبه  ابن  است.  کرده  پیدا  را  دنیا  تاریکی  از   داند.  راه چگونگی خروج 
بودابن  حکیم  نماد  را  خفاش  میسهلان  مین  و  خفاش  داند  پرندگان  اگر  گوید  صورت  ا ر چه 

توانائی ارند دارای  اما  فرشتگان  د  صورت  اگرچه  نیز  آدمی  و  است  پرندگان  ولی  های  ندارد   را 
 .( 41 ص،همان  )اند به اخلاق فرشتگان متخلق شودتومی
 

 نتیجه  

 مراتب سلامان و ابسال  و الطیرةـرسالحی بن یقظان، ود مانند  ائل خـرس از رخیـبدر خ الرئیس ـشی 
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 ن رفاا که به مشرب حکمای اشراقی و ع  نمودهای بیان  عالم طبیعت را به گونهمالی انسان و  کسیر
نزدی به  بسیار  است.  می   ایگونه ک  این  که  از  آثارتوان  یکی  را  و    او  عقاید امأخذ  منابع  و  فکار 

دت  سعا  زمین و آسمان قرار گرفته وروح انسان بین سینا  ابن آورد. در نگاه شماربه حکمای اشراقی 

و ترک جهان محسوسات است، او روح انسان را گم شده در این    عالم عقولبا    او  آدمی در اتحاد

گرفتار آمده   انای در دام صیادرندهپ  چونان  الطیرةـرسالند که بر اساس  دای میظلمت و ماد  عالم

تنبه  ،است با  در  ولی  بیداری  آزادی  و کمال  سعادت  به  نیل  جهت   و  به   سیر   طریق  از  و رسیدن 

با  معنوی  وسلوک برای  کسب  و   و   هبوط  جا  آن  از  که  خویش   اصلی   موطن   به  رسیدن  فضایل 

پشت سر    و  ها و ریاضتسختی  تحمل  از  پس   مرغان  الطیرةـرسالدر    .کندمی  آغاز  را  خود  حرکت

به خدمت  سرانجامو  یافته دست  طریقت  از مختلفی مقامات و منازل به مراحل گوناگون، گذاشتن
 نیست  بدن  از  روح  شدن  جدا  معنای  به  معنوی  سفر  در  نانسا  جووعر   صعود.  شوندی ئل مملک نا

   دنیایی است. علقاتت  ة هم از  شدن جدا  یمعنا به بلکه
 درونی  شوق  بدون  کار  این   دارد،  وجود  انسان  برای  بالقوه  اشراق  ة مرحل   به  یابیدست  امکان  گرچه   

 که  شودمی  روشن   وقتی  نکته  این .  پذیرفت  نخواهد  صورت  روحانی  سفر  آن  انجام  به  تصمیم  و
  چگونهکه    دهند  نشان  او   هب   که  کند ملتمسانه درخواست می  دیگر  مرغان  از  داستان  اصلی   قهرمان
 .  کردند آزاد را  خویشتن 

 
 سپاسگزاری 

کمک   ینهاد یاسازمان  یچمقاله انجام شده و از ه  یسندهبه صورت مستقل توسط نو یقتحق ین ا
 نشده است.  یافتدر یمال

 
 منابع

 . 1358 ،حسن جوادی، تهران، امیر کبیر ة، ترجم عقل و وحی در اسلام آربری، آ.ج،

   ، اسلامیه  ة کتابخان  و   اسماعیلیان  قم،  ، هعالشی  تصانیف  إلى  ةـیعالذر  ، گ تهرانی، محمد محسن بزرآقا

 ق. 1408   
 رضا،   نزار الدکتور : المحقق  الاطباء  طبقات  فی  الانباء  عیون  ،اسمق  بن  احمد اصیبعه،  ابی ابن 

 تا. ، بیةالحیا ةـدارمکتب بیروت،    
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المحققالزمان  أبناء  أنباء   و   الأعیان  وفیات   خلکان، احمد بن محمد،ابن     عباس، بیروت،  إحسان :  ، 
 .1900، دارصادر

 .1370، ری، تهران، الزهراء ، به اهتمام محمد حسین اکب الطیرةـرسالشرح سهلان ساوی، عمر، ابن 

 . 1370، ، به اهتمام محمد حسین اکبری، تهران، الزهراء  الطیرةـرسالعبدالل،  سینا، حسین بن ابن 

 وه، تهران، دانشگاه تهران، ش پژان دتصحیح محمد تقی  دمه و، مق ة النجاین بن عبدالل،  سینا، حس ابن 

   1379 . 

  حسن زاده آملی، قم، مرکز ، تصحیح آیت اللفاء النفس من کتاب الش سینا، حسین بن عبدالل،  ابن 
 . ق1417لاسلامی مرکز النشر، اعلام ا   

بن  سیناابن  حسین  المشرقیین عبدالل،  ،  قمالمنطق  نجفی)رهاللآیتعمومی  ةکتابخان   ،،  ، ( مرعشی 
1364  . 

 . 1375،  ، قم، نشر البلاغهالاشارات و التنبیهاتسین بن عبدالل، ، حسیناابن 

 . 2007، پاریس، دار بیبلیون ، بقائها و معادها وفی النفس  ةـرسال، ، حسین بن عبداللاسین ابن 

، لمیه لعا  للحوزه  التابع  سلامیالإ  التبلیغ  مکتب  قم،،ةـلغمعجم مقائیس الابوالحسین احمد،  رس،  فاابن 

 تا. بی
  ،ارف للمطبوعاتدارالتعبیروت، ، الأمین حسن :  تخریج  و تحقیق ، اعیان الشیعهسید محسن، امین، 

 . ق1403
 .ق1417 ،دارالعلم ،قم ،السائرین   منازل عبدالل،  خواجه  ،انصارى

 . ق 1351، لاهور، دانشگاه پنجاب،  ةـصوان الحکم ةـتتمهقی، ابوالحسن،البی

 .  1391، علمی و فرهنگی ، تهران، رمزی در ادب فارسی  رمز و داستان های، پورنامداریان، تقی
علوم  ، تهران، پژوهشگاه  ای عطار(ه)شعر و عرفان و اندیشه    ا سیمرغدیدار ب،  ریان، تقیپورنامدا

 . 1394، انسانی و مطالعات فرهنگی

 . 1387شر مرکز، ن، نراهت، 2چ،  سینالطیر ابن ا ةـعرفان و فلسفه در رسالخرد   دو بالتقی، شکوفه، 

 .1377 ،، قم، اسراء مبادی اخلاق در قرآنجوادی آملی، عبدالل، 
محسن،   ابنجهانگیری،  ابن »عرفان  نظر  یا  و  درسینا  اسلامیعرفان«،    ةبارسینا  عرفان  و  ، فلسفه 

 .1390مت، تهران، حک



 1402   پاییز، ششمهفتاد و ارة شموم، سیست و ، سال بة معرفتآین ینشریة علم            
 ________________________________ ______________ _____ ____ ___ ___________________ _____ ____ ___ __ 

  

126    

 اعتقادی   های  پژوهش سینا«،    ابن   عرفان  و  فلسفه  در  واحد  شناسی  چناری، یوسف،»انسان  حیدری
 . 1390 پاییز ، 53-75، ص  3ةشمار ،  میکلا 

شرف دائرسیناابن الدین،  خراسانی،  اسلامیة،  بزرگ  بنی ،  4ج،  المعارف  دائراتهران،  المعارف ةد 

 . 1377بزرگ اسلامی، 

 های رساله  در  سینا ابن   فلسفی  شناسینسانا  نمود  »  لاچینانی،  افسانه  و  الساداتفروغپور،  رحیم

دو  ( یقظانبن حی  ة،رسال  ابسال  و   سلامان  ة رسال  ،رالطی  ةـرسال)  او  ی رفانع  -تمثیلی   ة فصلنام«، 

 . 1392یز پای، 69 -106ص ،2 ة ، سال چهارم، شماریخ فلسفهتار

 .1389،امیرکبیر تهران، ،14چ، ارزش میراث صوفیه، عبدالحسین   ،کوبزرین 
 .1383،، قم، مطبوعات دینیاسرارالحکمسبزواری، ملا هادی، 

 . 1387،ستو ،تهران ،رمز و اسطوره  مقالات مجموعه ،جلال  اری،ست 

، لیغات اسلامی ب هنری سازمان ت ة، تهران، حوزشرح رسائل فارسی سهروردیسجادی، سید جعفر،  
1376 . 

یحیی،  سهروردی، شهاب اشراقالدین  مصنفات شیخ  تح  ح ، تصحی 3ج،  مجموعه  مقدمو  و    ة شیه 
 . 1380 ،فرهنگیی و مطالعات نسانا متهران، پژوهشگاه علو سید حسین نصر،

 انى، ـاصفه  رجمه،ـت  ،عارفـالم  رف واـع  د،ـمحم  ن ـب  رـعم  ص ـحف ابو   الدین ابشههروردى،  ـس

  .1375 فرهنگى، و علمى تهران،، 2چ المؤمن، عبد  بن  ابومنصور

 . 1383تهران، نشر سخن، عطار، یر  ق الطدر منط  تأملیدکنی، محمدرضا،  شفیعی ک

الد،  شهرزوری محمودشمس  بن  محمد  و روالا  ةـنزه،  ین  الحکما  الافراح  ةـروض  اح   ، تاریخ 

علی مقصود  کوش   مترجم  به  دانش تبریزی  محمدتقی  موپژوش  سرور  محمد  و  ،  3چ،  یی لاه 
 .  1389، علمی و فرهنگی تهران،

سینا«، ابن  لطیر ا ةـرسال  در سلوک های یستهبا بر » تأملیجعفری هادی و  مجید آبادی، حسن  صادقی

 . 1400 تابستان و بهار، 153 – 169 ةشمار،   54 سال ،عرفان و انادی  ةمافصلن 
 .1373تهران، ،  4چ، تصحیح: دکتر محمدجواد مشکور، الهام، منطق الطیرورری، عطار نیشاب

 تهران، ،  2چ،  محمد رضا شفیعی کدکنی  و تعلیقات  تصحیح  ه،مقدم  ،منطق الطیر  ،نیشابورریعطار

 . 1385 سخن،
الملتقطاتهو  و  ،  تاریخ الحکماء ، على بن یوسف    ، قفطى بالمنتخبات  الزوزنى المسمى  من    مختصر 

 . 1903رت ، پ چاپ یولیوس لی ،، لایپزیگلماء باخبار الحکماء کتاب اخبار الع
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 . 1950، ، القاهره، دارالمعارفمؤلفات ابن سینا ، قنواتی، الاب جورج شحاته
دانشگاه بوعلی سینا و انجمن آثار مدان،  ر، هیت ع ه الی العربیه عادل ز، نقلسینا ابن وفو، بارون،  کاراد

 . 1383، و مفاخر فرهنگی

عثم محمد  دانشمندانان،  نجاتی،  دیدگاه  از  النفس  تهران، مسلمان  علم  بهشتی،  سعید  مترجم   ،
 . 1385، رشد

 .1384،علمی و فرهنگی ، تهران،مترجم احمد آرام ،مسلمانحکیم سه  ، حسین سید ،نصر
 ، وارزمی شرکت سهامی انتشارات خ  تهران،  ،عتطبی   ةبارمتفکران اسلامی در  نظر،  حسین سید،نصر

1359 . 

ابن سیدنصر،   مشرقی  »حکمت  ترجم«سیناحسین،  ال  ة،  سید جلال  مجتبوی،  ددکتر  فلسف ین    ةتاریخ 
 . 1389، ، تهران، حکمت1ج ،  اسلامی

 . 1333 تهران، شگاهدان  تهران،  ،سیناابن  نفاتمص هاینسخه فهرست  ،مهدوی،یحیی 
 

Corbin Henry, Avicenna and the visionary recital, Willard 

 R. Trask (transl.), Princeton, N.J. 1990. 
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Extended Abstract   

Ibn Sīnā has allocated the last three chapters (nâmâṭs) of 

his last work, Âl-Îshārāt vâ al-Tânbīhāt (Pointers and 

Reminders) to the exposition and defense of mysticism. 

Besides, he has described a period of intellectual and 

spiritual wayfaring in his Rîsālât al-Ṭâyr by a symbolic 

language. The main story of this treatise is about some 

deceived birds that were caught in a hunter’s trap. 

According to the story, a bird which is the narrator of the 

story, by seeing the free birds, became aware of his 

captivity and remoteness and asks them for helping to save 

and free himself and other trapped birds. In this treatise, 

Ibn Sīnā depicts the descent of the soul from the world of 

spirits to the terrestrial world and the ascent of the human 

rational soul from the degree of corporeal detachments and 

being caught in the trap of worldly dependencies to the 

highest degree of spiritual perfection and the degree of 

Vision of God. For Ibn Sīnā, the wayfarer who has been 

caught in a trap and realized the depth of his remoteness 

and captivity, starts a journey with the trapped birds and 

arrives at the palace of King and asks the king to dig out 

the remained bonds from their feet. But the time of  
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Permanent liberation from captivity and the rescue from 

remoteness has not yet come. In the Rîsālât al-Ṭâyr, from 

an anthropological perspective, Ibn Sīnā has expressed the 

situation of the wayfarer in a way that is very close to the 

way of Illuminative Philosophers and the Mystics. Hence, 

this treatise can be considered as one of the sources of the 

thoughts of the Illuminative Philosophers.  

  In this treatise, Ibn Sīnā deals with the descent of the soul 

and its ascent and immortality. For him, the soul after 

falling into the darkness of the world is trapped and must 

liberate itself from the trap by a movement of perfection, 

and ascend to its original homeland. If the soul do so, it 

will display the truths of the unseen world in itself and 

return to its lost origin. For this reason, Ibn Sīnā speaks of 

the stages of wayfaring. In his view, the Bird is the symbol 

of the rational soul or human soul, the Hunter is the 

symbol of the nature and material world, and the Trap or 

Cage is the symbol of the body and corporeal detachments 

which prevent the soul from flying to the spiritual worlds. 

Also, in his opinion, the Flight is the symbol of the soul’s 

effort to reach perfection and ascending from corporeal 

detachments and reach spiritual degrees and the Vision of 

the King. Besides, in his belief, the Free Birds are the 

symbol of the wise and learned men who have found the 

way to salvation and have reached the complete freedom. 

Again, in his eye, Liberating from the cage is the symbol 

of releasing from corporeal detachments, but the birds 

caught in the trap must travel to the king’s palace and ask 

for his help in order to reach the complete liberation from 

the remained detachments. Finally, he believes that 

passing through each of the nine mountains in this journey 

is the symbol of the liberation of the rational soul from 

some detachments to corporeal things, which have 

prevented the rational soul from transcending and 

returning to its own origin.               
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   In mystical writings, the animal symbols are used to 

express some truths. Most animals have a symbolic 

meaning which indicates to the spiritual states of man. In 

other words, each of the characteristics of the animal soul, 

which exist in every human being, is attributed to a 

specific animal. Ibn Sīnā uses various animal symbols to 

show the elegances of wayfaring and human capabilities 

during his spiritual journey. The Hedgehog is the first 

animal symbol that Ibn Sīnā attributes to the wayfarer in 

his Rîsālât al-Ṭâyr. The wayfarer must collect himself by 

inspiring from the hedgehog, introspect in himself and 

engage him carefully and without raising a tumult in self-

knowledge. The second animal symbol is the Snake. For 

Ibn Sīnā, just as a snake comes out of its skin once or 

twice in a year, the wayfarer must also come out of the 

world of nature and body, which is a skin for a person, and 

reach the quintessence. By this shedding the skin, the 

wayfarer liberates himself from all the corporeal 

detachments which have occupied his intellectual and 

spiritual faculties and prevented his soul from flying, and 

gradually provides his soul for spiritual intuition. The third 

animal symbol in this treatise is the worm. In Ibn Sīnā’s 

view, the wayfarer, in his spiritual journey, must walk 

slowly, cautiously and without any affectation, and not 

hurting anyone. The fourth animal symbol is the scorpion. 

Ibn Sīnā believes that the scorpion is a symbol of pure 

awareness, constant preparation and the restless journeying 

of the wayfarer, and controlling his sensual and appetitive 

faculties and turning them into spiritual faculties.                                                                                                                                               

   Moreover, Ibn Sīnā mentions four other animal symbols 

which have the characteristics he attributes to them: 

Ostrich, Viper, Salamander and Bat. Of course, these four 

animals have vices that a wayfarer must not learn, but they 

have four virtues that he must learn: the “resistance” of the 

ostrich, the “persistence” of the viper, the “fire-fighting” of 
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the salamander, and the “day-avoidance” of the bat; i.e. not 

being a sensualist. By using these symbols beautifully and 

precisely, Ibn Sīnā has drawn well the spiritual capacities 

of the wayfarer and the harms of the path. It is the reason 

that, in this paper, we have discussed descriptively and 

analytically on Ibn Sīnā’s mystical anthropology according 

to his view of human capacities and capabilities for 

spiritual wayfaring, based on the Rîsālât al-Ṭâyr.      

 

Key words: Ibn Sīnā, The Riîsālât al-Ṭâyr (A Treatise on 

Birds), Anthropology, Illuminative Philosophy.  
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